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   ∗نگاهي تازه به معني چند بيت از شاهنامة فردوسي

  )داستان رستم و اسفنديار(

  

                                                                   دكتر محمد حسين كرمي 
  عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز 

              

  چكيده
. ان رستم و اسفنديار اختصاص دارداين مقاله به بحث و بررسي شرح و معني چند بيت از داست

بدين صورت كه نگارنده در آغاز طرح مسأله كرده و بيت يا ابياتي كه در معني آنها دشواري و 
نظر وجود داشته است، نقل كرده و سپس توضيحات و معاني آنها را از  در نتيجه، اختلاف

 دكتر ،ار،دكتر رستگار فساييكه به وسيلة دكتر اسلامي ندوشن، دكتر انوري و دكتر شعكتابهايي
  . جويني، دكتر شميسا و دكتر نظري و مقيمي نوشته شده نقل كرده است

نويسنده پس از نقل توضيح و معني بيتها از آثار هر كدام از نويسندگان بالا، اشكال يا نقص 
  . احتمالي آنها را مطرح كرده و در نهايت معني تازه يا كاملتر بيتها را نوشته است

  
  . رستم و اسفنديار، برزين بخفت، سر برگراييدن، پي اخترت نرم باد:يدواژهكل
  

                                                 

  6/12/1385:                         تاريخ پذيرش 23/11/1384:       تاريخ دريافت 
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  مقدمه
با اينكه برداشتهاي متفاوت از متني واحد، از روزگاران گذشته مرسوم بوده و افراد يا گروهها و 

هاي مختلف با توجه به ذوق شخصي يا آبشخور فكري، در تفسير جمله يا متني واحد،  فرقه
اند، و امروزه هرمنوتيك و تأويل و تفسير متن، اين امر را مورد تأييد و  ون داشتهنظرهاي گوناگ

هاي دقيق علمي و  تأكيد قرار داده است، اما بديهي است كه اين برداشتها و تفاسير بايد بر پايه
ها و كمك گرفتن از  منطقي استوار باشد و بتوان با توجه به مفاهيم حقيقي و مجازي واژه

لاغي، آنها را توجيه و تفسير كرد و به اصطلاح اصل متن استعداد چنين برداشتهايي دانشهاي ب
را داشته باشد، كه اگر چنين نباشد هيچ واژه و جمله و متني، مفهوم خاصي نخواهد داشت و 

داند به كار ببرد و  اي را به هر مفهومي كه فقط خودش مي تواند هر واژه و جمله هركسي مي
ها ببندند و ديگر هيچ قاعده و قانون  ها و جمله ند كه هر مفهومي را به آن واژهديگران نيز مجاز

  . علمي بر زبان حكمفرما نخواهد بود
توانيم به تفسير و توجيه و معني كردن متون و اشعار  با توجه به اين موازين است كه ما مي

  . دهيمبپردازيم يا معني و شرح و تفسير ديگران را مورد نقد و بررسي قرار 
از آنجا كه داستان رستم و اسفنديار، سالهاست بخشي از متون درسي دانشجويان است و 
چندين بار نيز مورد شرح و توضيح قرار گرفته است با اين همه در آثار منتشر شده، در توضيح 
معني برخي از ابيات ميان صاحبنظران اختلاف است و يا گاهي معاني برخي از ابيات همچنان 

  . قرارگيردابيات درترازوي نقد وبررسياين ازآن است كه برخيل مانده است،جايلاينح
در اين مقاله چند بيت از اين داستان كه توسط استادان و صاحبنظران معني و شرح شده 

ها و آراء آنها در كنار هم درج شده است تا  است، مورد بررسي مجدد قرار گرفته و نوشته
نحوه و ميزان  راي خوانندگان فراهم شود و نگارنده نيز تا حد امكان، امكان مقايسه و داوري ب

انطباق آنها را با واژگان بيت و سازگاري يا ناسازگاري مفاهيم را با ساير ابيات مورد بحث و 
  . بررسي قرار داده است

وجه مدعي بهتر شناختن شاهنامه و مفاهيم آن نيست و اگر  بديهي است كه نويسنده به هيچ
  . دهد، مستقيم يا غيرمستقيم از همين استادان آموخته است لبي نوشته يا نظري ارائه ميمط
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  بررسي ابيات 

رسد، بهمن را به عنوان پيك خود به سوي رستم   وقتي كه اسفنديار به زابلستان مي-يك
اسفنديار در پيام خود رستم را هم . دهد مي فرستد و هدف خودش را از آمدن بدانجا شرح مي

. سازد و سعي دارد كه با بيم و اميد رستم را به تسليم وادارد كند و هم اميدوار مي ديد ميته
  : آخرين ابيات پيغام چنين است

 د من يك به يك بشنويد همه پن... 
 نبايد كه اين خانه ويران شود
 چو بسته ترا نزد شاه آورم
  بباشم به پيشش به خواهش به پاي

 نمانم كه بادي به تو بروزدنم
  

 بدين خوب گفتار من بگرويد  
 به كام دليران ايران شود
 بدو بر فراوان گناه آورم

 ...زخشم وز كين آرمش باز جاي
  

 بر آن سان كه از گوهر من سزد
  

  )277، ب234، ص 6شاهنامه، ج(

  بدو بر فراوان گناه آورم؛ يعني چه؟ : مصرع 
: اند  نوشته)  بدو بر گناه آورمفراوان(دكتر رستگار در توضيح مصرع دوم بيت سوم به بعد 

ايستم، او را آرام  چون ترا كه گناهان بسيار داري به نزد او ببرم، در برابر او به خواهشگري مي«
  )189ص: 1374رستگار فسايي، (» .گذارم كه به تو آسيبي برساند كنم و نمي  مي

بگويم كه گناه از «: ناه آورمبدو بر فراوان گ«. اند  دكتر شعار و دكتر انوري بسيار كوتاه نوشته
 دست بسته پيش ] اي رستم[وقتي كه تو را: اند  و سپس در توضيح بيت نوشته» اوست

و در برابرش براي ]اي  نيامدهدرگاهتوبهاگر تا به حال[گويم كه گناه از اوست گشتاسب بياورم مي
  ) 100 -101ص:1367ار،شع(».برم ايستم وخشم و كينش را ازميان مي برپاي مي ]و عفوتو[خواهش

طرح اصلي داستان رستم «  و دكتر شيمسا در »حماسة رستم و اسفنديار« دكتر جويني در 
 هيچگونه اشاره و اظهارنظري درباره اين »داستانهاي پر آب چشم«و دكتر نظري در» و اسفنديار

شمرده شده و در هر دو اثري كه اين بيت معني شده، گناه متعلق به رستم . اند ابيات نكرده
است، اما اقتضاي حال و مقام و الفاظ هيچكدام از  دو جمله با الفاظ مصرع شعر سازگار 

 ]رستم[گويم كه او  مي: و يا... ترا كه گناهان بسياري داري: فراوان بدو بر گناه آورم«. نيست
اهد او را خو دهد و طبيعتاً مي توجه داشه باشيم كه اسفنديار به رستم پيغام مي. »گناهكار است

تشويق كند تا بدون جنگ دست به بند بدهد، و مطمئن باشد كه اسفنديار او را چندان گناهكار 
گويد كه وقتي تو را دست و بغل بسته نزد  پس نمي. اي برسد گذارد به او صدمه داند و نمي نمي
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كه براي جلب گويم كه گناه از رستم است، بل شمارم، يا مي پدرم ببرم گناهان فراوان تو را برمي
شمارم، و به  ايستم و گناهان فراوان خودش را برمي گويد، در برابر پدرم مي  اطمينان رستم مي
باشد، و سپس خواهشگرانه خشمش را فرو  گويم كه مقصر خودش مي عبارت ديگر مي

عين همين مطلب را وقتي كه با رستم روبرو . اي برساند گذارم به تو صدمه نشانم و نمي مي
  : گويد آورد و مي د نيز به طور حضوري بر زبان ميشو مي

 چو من زين زرين نهم بر سياه
 به نيزه ز اسبت نهم بر زمين

 د شاهدو دستت ببندم برم نز
 بباشم به پيشش به خواهشگري
 رهانم ترا از غم و درد و رنج

  

 به سر بر نهم خسرواني كلاه  
 از آن پس نه پرخاش جويي نه كين
 بگويم كه من زو نديدم گناه

 يي داوري بسازم زهرگونه
 بيابي پس از رنج خوبي و گنج

   
  )767، ب 264، ص 6شاهنامه، ج       (

 بيت 5فرماييد سه بيت آخر اين پنج بيت عيناً مانند سه بيت آخر از  چنانكه ملاحظه مي
به هرحال اگر بخواهند يكي از دو . پيش است، اما معني مصرع مورد بحث بسيار روشن است

كند كه يا طرف مقابل را بيگناه معرفي  طرف دعوا را از ديگري خشنود كنند، منطق ايجاب مي
  ... فراوان برو«نه اينكه . كنند يا گناهش را كوچك جلوه دهند

  :  اين داستان نيز تأييد و تأكيدي بر همين امر است499شود كه بيت  يادآوي مي
 نزديك شاهترا چون برم بسته 

  

 سراسر بدو بازگردد گناه  
  

  )همان           (              

حتي زماني كه رستم زخمي شده و به سوي كوه گريخته است نيز، يكبار ديگر اسفنديار 
  : كند تأكيد مي

 پشيمان شو و دست را ده به بند
 بدين خستگي نزد شاهت برم

  

 كزين پس تو از من نيابي گزند  
 گناهت برم زكردارها بي

  

  )1150همان ب(

ي كه بهمن براي رساندن پيام اسفنديار از هيرمند گذشت، نگهبان از محل  زمان-دو
باني عبور كردن يك جنگجو و تعداد كمي سپاهي را خبر داد و زال با اسب به محل  ديده
 آمد و –شد بدان بالا رفت  اي بوده كه از يك سوي با اسب مي  كه لابد به شكل تپه–باني  ديده
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 و به خاطر رابطة سرد همراه با   جوان از خانوادة گشتاسب است،با نگاه اول دانست كه سوار
  . دلزدگي كه با آن خاندان داشتند، نگران شد و نوميدانه آه كشيد

 بيامد زديده مرا او را بديد
 چنين گفت كاين نامور پهلو است
 زلهراسب دارد همانا نژاد
 زديده بيامد به درگاه رفت

  

 يكي باد سرد از جگر بركشيد  
 سرافراز با جامة خسرو است
 پي او بر اين بوم فرخنده باد
 زماني به انديشه بر زين بخفت

  

  )291، ب235همان، ص               (

  قدم،: پي: مصرع دوم بيت سوم يا معني نشده يا به صورت واژگاني معني شده است
  .مبارك باد: باد فرخنده

يعني دلش گواهي ! نيك زدن استاما بايد توجه داشت كه اين مصرع طنز است و تفال 
درست مثل وقتي كه ما امر . آمدهاي ناگواري دارد دهد كه گام نهادن او به اين سرزمين پي مي

  . شاءاالله خير است گوييم ان شنويم و مي ناخوشايندي را مي
زماني به انديشه بر «.  ما آخرين بيت و به ويژه مصرع دوم آن است عةاما بيت مورد مطال

  يعني چه و زال چگونه بر زين بخفت؟ » تزين بخف
زال هنوز از اسب پايين نيامده . در روي زين خوابيد: بر زين بخفت«نامه آمده است  در رزم

. باشد» خفته بودن«چنانكه » غرق انديشه شدن«شايد مراد از بخفت چرت زدن يا . بود
  ) 104 ص:1367شعار،(

بر زين . باني فرود آمد و به درگاه خود رفت از ديده... از ديده بيامد« :اند دكتر رستگار نوشته
. در حال يكه سوار بر اسب بود، سر بر كوهة زين نهاد، خوابيد و به فكر فرو رفت: بخفت

  ) 190 و 191ص : 1374رستگار فسايي، (

دكتر . بخفت با واو معدوله و به صورت بخَوفت ضبط شده است در نسخة لنينگراد، 
اند، آن را به معني خميدن   ر حالي كه شخص بر زين نشسته مفعول نديدهجويني كه خفتن را، د

  . اند  و دولا شدن آورده
ثبت شده، صورت بچفت را كه » بخوفت«ايشان با توجه به نسخة فلورانس كه در دو جا 

زال از «:اند ه است و بيت را چنين معني كرداند، نپذيرفته  زدهها از جمله دكتر شميسا حدس بعضي
  )34ص :1374جويني،(».شد و به انديشه فرورفتخمبرروي زينآمد وزمانيدرگاه خانهبهباني يدهد
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شايد ) عيب قافيه(بخفت با رفت اختلاف در حركت حذو دارد «: اند دكتر شميسا نوشته
به نظر من مصدر خفتن به فتح اول ... شدن، خميدن است كلمة ديگري باشد مثلاً بچفت چفته

در گيلكي خفت، كنف . تواند باشد كه از فرهنگها فوت شده است دن هم ميبه معني خمي
  )236، ص ...طرح اصلي (ـ .تابيده و كلاف شده است

اند، در حالي كه واو معدوله است و  چنانكه ملاحظه شد دكتر شميسا قافيه را معيوب دانسته
ه همين صورت خفتن با ضمناً در برخي از مناطق ب. عيبي ندارد، مانند قافيه شدن خوي و مي

  . شود شود نه با ضم، مثلاً در لارستان فارس، خفت و خت تلفظ مي فتح تلفظ مي
اند كه دكتر جويني نيز پيش از ايشان  ايشان همچنين خفتن را در مفهوم خم شدن آورده

 به -1اند، اما معني ارائه شده از سوي دكتر جويني هم در دو مورد بدون اشكال نيست  نوشته
حالت سوار خم شدة بر زين !  بر روي زين خم شد و به انديشه فرو رفت-2گاه خانه آمد در

  چگونه است؟ 
  : ضبط داستانهاي پرآب چشم، مطابق تصحيح دكتر خالقي مطلق است، بدين صورت

 زديده بيامد به درگاه رفت
  

 زماني پرانديشه بر زين بكفت  
  

ندگان كتاب پس از ذكر معاني لغوي از چون كفتن در اينجا معني مناسب نداشته، نويس
... بكفت«: اند بدين صورت اند و براي آن معني مجازي وضع كرده لغتنامه، دست به توجيه زده

و مجازاً يعني جستجو ) نامه لغت... (از مصدر كفتن به معني شكافتن، چاك كردن، كاويدن و
باني  زال از محل ديده: »...زديده بيامد به«. كردن، تجسس كردن، تفتيش كردن و دقت كردن

برگشت و به سوي بارگاه خود حركت نمود و سواره نيز با انديشه و اضطراب به تفحص اين 
شود  آخرين بخش اين معني چنانكه ملاحظه مي) 225ص : 1382نظري، (» .قضيه پرداخته بود

م، شايد بتوان را صحيح بدانياگر ضبط دكترخالقي.است كه باز هم با بيت سازگار نيستتوجيهي
  . معني كرد) ناراحتي شديد(را شكافتن و چاك شدن دل و جگر آن»كفتن«لغويبا توجه به معني

به سوي درگاه رفت و : اما با توجه به چاپ مسكو، در اين بيت، به درگاه رفت يعني
  با توجه به اينكه خفتن بر روي زين ممكن نيست،. انديشه، تأمل و فكر كردن با نگراني است

آن هم حالتي كه سوار بر زين نشسته باشد و آنقدر كمر خود را خم كند كه سرش را روي 
حتي خم شدن و به فكر فرو رفتن به ويژه كه خم شدن معني خوابيدن ! كوهة زين بگذارد

  :بايد معني بيت چنين باشد. ندارد و به عبارتي كسي كه خفته حالت خميده ندارد
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 از اسب خود پياده شد و در حالي كه كنار [رگاه رفت زال از محل ديدباني به سوي د
يا چند لحظه در حالي كه .  بر زين نهاد و به انديشه فرو رفت]اسب ايستاده بود، سر خود را

  .  و به فكر فرو رفت] مانند خفتگان[سوار بر اسب بود چشمان خود را بست 
خواننده ايجاد دشواري ها و ابيات، براي   يكي از مواردي كه در فهم معني جمله-سه

گونه دشواري  به طوري كه گاه در جمله يا بيت هيچ. كند، شناختن مرجع ضماير است مي
تواند  شناسد، نمي واژگاني يا دستوري  وجود ندارد، اما چون خواننده مرجع ضمير را نمي

رين امر در يافتن دانند كه دشوارت اند، مي  آنان كه تاريخ بيهقي را خوانده. مفهوم حقيقي را دريابد
و بسيار مناظره رفت و وي گفت او را به  « مثلاً. معني متن، تشخيص مرجع ضمير است

جا روشن نيست كه مرجع ضمير   در اين)4ص: 1ج: 1373بيهقي،  (»...گوزگانان باز بايد فرستاد 
  . رقيب اميرمحمد است يا علي

بيات زير كه در لابه لاي پاسخ رستم در شاهنامه نيز از اين موارد كم نيست، براي مثال در ا
  : خوانيم به پيام اسفنديار آمده است، مي

 چو مهتر سرايد سخن سخته به... 
 زگفتارت آنگه بدي بنده شاد

 و راي خردبه مردي و گردي 
 پديد است نامت به هندوستان

  

 زگفتار بد، كام پردخته به  
 كه گفتي كه چون تو ز مادر نزاد
 همي بر نيكان خود بگذرد

  ...به روم و به چين و به جادوستان

  )361، ب240، ص6شاهنامه، مسكو، ج(

  : يكبار ديگر بيت زير را بخوانيد
 زگفتارت آنگه بدي بنده شاد

  

 كه گفتي كه چون تو زمادر نزاد  
  

به راستي مرجع ضمير تو در مصرع دوم كيست؟ رستم يا اسفنديار؟ اغلب شارحان مرجع 
مرا (من آنگاه از سخن تو شادمان بودم كه «: اند دكتر رستگار نوشته.دان آن را رستم دانسته

اي رستم چون تو پهلواني از مادر نزاده است، و تو از لحاظ مردانگي و ) گفتي ستودي و مي مي
دلاوري و تدبير و دانايي بر همه نياكان خود برتري داري و در هند و روم و جادوستان همگان 

  )198ص: 1374ار فسايي، رستگ(» .شناسند ترا مي

اشارة رستم به «: اند، بدين صورت  دكتر اسلامي را نقل كرده  مطلب نوشتة ايشان در ادامة
دانسته كه در  زماني است كه نسبت به اسفنديار كمال خوشبيني را داشته و او را كسي مي

بيت » ...ان، طرح اصلي داست« دكتر شميسا در )266ص :اسلامي ندوشن(» .نظير است آراستگي بي
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شاد ) من(از گفتار تو آن وقت بنده «: اند دكتر انوري و دكتر شعار نوشته. را مطرح نكرده است
 نظير تو از مادر زاييده نشده در مردانگي و پهلواني ] اي رستم[: گفتي شدم كه اين چنين مي مي

يشان نيز در ا) 266ص :شعار(»  ابهام هست383 و 382در ابيات ...و انديشمندي و خردمندي
  . اند توضيح خود نوشتة دكتر اسلامي را عيناً نقل كرده ادامة

رستم دانسته شده و گويي همة تعريف و » تو«جالب است كه در هر دو كتاب مرجع ضمير 
 تمجيدها را اسفنديار از رستم كرده است، و حال رستم به اسفنديار پيغام داده كه وقتي اين

كردي خيلي خوشحال شدم، اما از پيغامهاي ديگر تو  از من ميستايشها و تعريف و تمجيدها 
چنانكه مشاهده شد در هر دو كتاب به سخن استاد اسلامي استناد شده بااين . آزرده خاطر شدم

اسفنديار  اسلامي مطلب را مربوط به: تفاوت كه در اثر دكتر انوري و دكتر شعار آمده است كه 
  » .داند مي

اسفنديار ... زگفتارت آنگه بدي بنده شاد:  كه مرجع ضمير تو در بيتنگارنده ترديدي ندارد
زيرا در ميان پيغام اسفنديار به رستم هيچكدام از اين ستايشهايي كه در چند . است و نه رستم

ستايد، به ويژه  اسفنديار هنرهاي خود و خاندان خود را مي. شود بيت مذكور شد، ديده نمي
دهد، شايد براي اينكه او را بزرگتر از آنچه  را هم به اونسبت مياو كارهاي خود . گشتاسب را

اش را نيز دستوري   رستم و خانواده هست جلوه دهد، تا بتواند دستور احضار دست و بغل بستة
  : مدار قلمداد كند، به ويژه كه در ميان اين پيام آمده است از سوي شاهي قدرتمند و جهان

 چو گشتاسب شه نيست يك نامدار... 
 كنون خاور او راست تا باختر.. 

 زتوران زمين تا درِ هند و روم 
  

 كاربه رزم و به بزم و به راي و ش  
 همي بشكند پشت شيران نر

  ...جهان شد مر او را چو يك مهره موم

  )253، ب 233، ص6شاهنامه، ج          (

انسته باشد و اگر قرار تواند رستم از پيام اسفنديار در مورد خودش د پس آن ابيات را، نمي
  . باشد پيشينة ابيات را در پيام اسفنديار بجوييم، بايد آنها را مربوط به اسفنديار بدانيم و نه رستم

گويد كه زماني كه تو از من  كس به ديگري نمي نكته مهمتر اين است كه هيچگاه، هيچ
كردي  كه ستايش نميكردم و آنجا  كردي من خوشحال بودم و از تو سپاسگزاري مي ستايش مي

  . ناراحت شدم، به ويژه كه آن شخص رستم باشد
تر جلوه كند، شايد بهتر باشد كه اصلاً در  براي اينكه ابياتي كه در ادامه آمده است منطقي

اي براي اين ابيات نباشيم؛ بلكه قائل بر اين باشيم كه  ميان پيام اسفنديار به رستم، دنبال سابقه
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دهد كه من پيش از اين دربارة جنگاوريها، پهلوانيها و فتوحات تو در  ام ميرستم به اسفنديار پي
  . سخنهاي فراواني شنيده بودم و به همين دليل آرزومند بودم كه ترا ببينم... هند و چين و

 ز يزدان همي آرزو خواستم
 ببينم پسنديده چهر ترا

 كنون آنچه جستم همه يافتم... 
  

 كه اكنون به تو دل بياراستم  
 بزرگي و گردي و مهر ترا

 ....بخواهشگري تيز بشتافتم
  

  )241همان، ص             (

آمده و صورت ضبط » آنكس» «آنگه«جالب است كه در نسخه بدل چاپ مسكو به جاي 
و نسخة مصحح دكتر خالقي و ) نسخة لنينگراد( شدة بيت در كتاب حماسة رستم و اسفنديار 

  . شم چنين استبه تبع آن داستانهاي پر آب چ
 زگفتار آن كس بدي بنده شاد

  

 كه گفتي كه چون تو ز مادر نزاد  
  

    )141نظري ص               (

معني نيز كاملاً روشن خواهد . و در اين صورت تمامي ابيات دربارة اسفنديار خواهد بود
مام جهان  كه نامت در ت-شنيدم گويد وقتي از ديگران ستايشهايي دربارة تو مي رستم مي. شد

  . شدم و آرزومند بودم كه ترا ببينم شاد مي... معروف است و 
  :  به ابيات زير توجه فرماييد-چهار

 ربدو گفت رستم كه اي نامدا
 كه خرم كنم دل به ديدار تو
 دو گردن فرازيم پير و جوان
 بترسم كه چشم بد آيد همي
 همي يابد اندر ميان ديو راه

  

 همي جستم از داور كردگار  
 كنون چون بديدم من آزار تو
 خردمند و بيدار دو پهلوان 
 سر از خواب خوش برگرايد همي
 دلت كژ كند از پي تاج و گاه

  

  )507، بيت 248همان ص(   

ورد از آن  گردد و ديگر به خواب نمي در بيت چهارم سري كه از خواب خوش برمي
عار آن را تهديد به اسفنديار كيست؟ رستم درحال تهديد است يا نصحيت؟ دكترانوري و دكترش

بيند  ترسم چشم زخم و گزندي برسد، سر از خواب خوشي كه مي مي«: اند تلقي كرده و نوشته
ترسم روزگار پيشامدي ناگوار نشان دهد و  مي: خواهد بگويد گويا مي. به سويي ديگر برگردد

  )131ص: 1367شعار، (» .آرزوهاي تو نقش بر آب شود
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نگرانم كه چشم زخمي به تو «: فنديار نيز توضيح مشابه همين استدر حماسة رستم و اس
يعني انديشة دربند كردن من، خوابي است كه تو (بيني بيدار شوي  برسد و از خوابهايي كه مي

پيوندد و با آسيب ديدن و شكست، از خواب بيدار  اي و هرگز به حقيقت و عمل نمي ديده
بند كردن (بيني   سر تو از خواب خوش كه مي:سر از خواب خوش برگرايد همي) شوي مي
  ) 207ص : 1374رستگارفسايي، (.بپيچد و برگردد و بيدار شوي) من

دكتر شميسا دربارة اين بيت زير اظهارنظر نكرده است، اما دكتر جويني در توضيح اين بيت 
 سر از خواب خوش برگرايد«. ميل كردن و روي آوردن» گراييدن و گرايستن«:نوشته است

  )56ص: 1374جويني، (» ، يعني سر از پيشاني و اندوه، خواب خوش نبيند»همي
اي كه در آغاز براي گراييدن آمده، در مفهوم مصرع لحاظ نشده  در اين توضيح نيز معني

به هرحال گراييدن به معني . است و معلوم نيست كه خواب در معني رؤياست يا غنودن و نوم
كند، و سر از خواب  معني را منفي و برعكس مي» از«ما لفظ روي آوردن و ميل كردن است، ا

  . درعربي است شغَلََ به وشغَلََ عنهيرمانند تعب.خواب را ترك كند و به خواب نرودبرگرايد، يعني
در كتاب داستانهاي پر آب چشم، براي توضيح بيت دو تعبير آمده است كه هر دو، صورت 

در تعبير اول، اين چشم زخم است كه سر . ه اسفنديار نيستو لزوماً متعلق ب. آميز دارد نصيحت
ترسم چشم زخمي بيايد و سر از خواب خوش بردارد و زيان و  مي«دارد  از خواب خوش برمي

ترسم چشم  مي«: رسد و تعبير دوم چنين است كه اين تعبير درست به نظر نمي» .ضرري برساند
ر گردد، يعني چشم زخم آرامش را از زخمي فرا رسد و سر از خواب خوش بجنبد و بيدا

در اين معني نيز هرچند تعبيرهايي چون فرا رسيدن چشم زخم به جاي » .سرها به در ببرد
اتفاق افتادن آن و جنبيدن سر از خواب خوش، مناسب نيست، اما معني كلي بيت كم و بيش 

افتد و ترسم چشم زخمي اتفاق  مي: پس معني صحيح اين مصرع چنين است. صحيح است
نيز در » خواب«پس . از اين پس خواب خوش نداشته باشد) سر من و تو حتي ديگران(سرها 

  . بيند، نيست اين بيت به مفهوم رؤيا و صورتهايي كه انسان در خواب مي
رساند، رستم براي ديدن اسفنديار و  وقتي كه بهمن پيام اسفنديار را به رستم مي -پنج

شود كه هنگام غذا خوردن،  رود و نهايتاً قرار مي ديدن اسفنديار ميبه راضي كردن او به مصالحه
  : گويد اما با دور شدن رستم، اسفنديار به برادرش پشوتن مي. اسفنديار كسي را دنبال او بفرستد
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 تبه ايوان رستم مرا كار نيس
 همان گر نيايد نخوانمش نيز
 دل زنده از كشته، بريان شود

  

 ورا نزد من نيز ديدار نيست  
 گر از ما يكي را پرآيد قفيز
 سر از آشناييش گريان شود

  

  )542، بيت 250، ص6شاهنامه، ج      (

 ] كه[كنم،  به يقين اگر رستم نيايد، دعوتش نمي« : نامه چنين است معني بيت دوم در رزم
 آن كه ] در مجلس مي خشمگين بشويم و شمشير بكشيم[اگر حوصلة يكي از ما سر برود 

» .شود سوزد و از اينكه با وي روبرو شده است، گريان مي ماند دلش براي كشته مي زنده مي
خواهد رستم را فرا  شود، دليل اينكه اسفنديار نمي  چنانكه ملاحظه مي)135ص: 1367شعار، (

بخواند اين است كه نگران است، در مجلس، حوصلة يكي از آنها سر برود يا خشمگين شوند 
و اگر رستم نزد من «:  را بكشد و در حماسة رستم و اسفنديار آمده استو يكي از آنها ديگري

اگر . كنم، حتي اگر يكي از ما دو نفر، جانش را بر سر اين كار بگذارد نيايد او را احضار نمي
من و رستم با هم بجنگيم و يكي از ما كشته شود دل آنكه زنده مانده است، از اينكه كشته را 

  )210ص : 1374رستگار فسايي، (»  .شود  ميشناخته است غمگين مي

در . در اين معني، كشته شدن يا مردن يكي از طرفين پي آمد فرا نخواندن به مهماني است
اگر رستم نيايد، «: است، بدين صورتكتاب داستانهايي پر آب چشم نيز تقريباً همين معني آمده

   )240ص : 1382نظري،(» .ا منجرشودكنم، هرچند اين كار به مرگ يكي از م من اورا دعوت نمي
اسفنديار گويد كه اگر رستم خود به نزد من « :دكتر جويني پس از توضيح قفيز نوشته است

نيايد، وي را نخواهم خواند و نيز اگر دشمني ما بالا بگيرد و يكي از ما دو نفر كشته شويم، 
در پايان مصرع اول به مصرع » يزن«در اين معني ظاهراً » ...آنگاه دل آن كس كه زنده مانده است

  ) 60ص: همان(... اند و نيز اگر دشمني اند و نوشته دوم متعلق دانسته
  : خوانيم  يك بار ديگر سه بيت مودر بحث را مي
 به ايوان رستم مرا كار نيست

 يد نخوانمش نيزهمان گر نيا
 دل زنده از كشته بريان شود

  

 ورا نزد من نيز ديدار نيست  
 گر از ما يكي را پرايد قفيز
 سر از آشناييش گريان شود

  

  )شاهنامه، همان(

اسفنديار با يك بار ديدن رستم، تحت تاثير عاطفي قرار گرفته است و نگران است كه با 
ديدن دوبارة رستم و هم نان و نمك شدن با او از هدفي كه براي انجام آن به سيستان آمده 
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 ديگر بزرگان خاندان او را دست و بغل بسته نزد او آمده است تا رستم و. است باز بماند
  . گشتاسب ببرد و اگر رستم تسليم نشود به زور اين كار را انجام دهد

. باشد، نسبت به خود مشاهد كرده است او مهر و محبت رستم را نيز كه طرف مقابلش مي
روم، او  ا نميمن در كاخ و ايوان رستم كاري ندارم و به آنج: گويد پس با دور شدن رستم مي

همچنين اگر خود او نيايد من او را فرا نخواهم خواند؛ . نيز نبايد بار ديگر به ديدن من بيايد
 كشته شود، دل كسي كه زنده مانده ] در حوادثي كه پيش رو داريم[زيرا اگر يكي از ما دو نفر 

ست كه در نيازي به توضيح ني. گردد شود و چشمش گريان مي است از غم و غصه بريان مي
  . مصرع آخر با كاربرد مجازي، سر به جاي چشم آمده است

شوند، هر كدامشان نژاد، هنر و جنگهاي   زماني كه رستم و اسفنديار با هم روبرو مي-شش
  : گويد كند اسفنديار خطاب به رستم مي خود را براي ديگري بازگو مي

 ترا باز گويم همه هرچه هست
 كه تا شاه گشتاسب را داد تخت

  

 يكي گر دروغ است بنماي دست  
 ...تميان بسته دارم به نيكي و بخ

  

  )701، بيت260، ص6ج     (

باعث شده كه فاعل بيت ناپديد شود و شارحان » شاه گشتاسب«ظاهراً مركب خواندن 
: اند دكترشعار ودكترانوري نوشته. شاهنامه هر كدام فاعلي خارج از بيت براي آن در نظر بگيرند

 را به گشتاسب داد، من با ]شاهي[ تخت ]خداوند يا گردش روزگار[ آن موقع كه يعني از«
  ) 160ص:1367شعار، (» .ام  بخت كمر بسته و آماده] ياري[دلاوري و 

در داستان داستانها و طرح اصلي داستان رستم و اسفنديار توجهي به اين بيت نشده است 
پادشاهي خود را به لهراسب داد؛ من با مردي و از وقتي كه كيخسرو «: اند و دكتر رستگار نوشته

  )222ص : 1374رستگار فسايي،  (».ام بخت بلند در خدمت دين بهي بوده
اند و ضمن نقل سخنان  دكتر نظري و مقيمي در پيدا كردن فاعل بيت اظهار حيرت كرده

اد در اين چه كسي به شاه گشتاسب تخت داد؟ فاعل د«: اند  دكتر انوري و دكتر رستگار نوشته
در ... شود بيت مشخص نيست و از اين حيث يك نوع ضعف و سستي در سخن مشاهده مي

در كلام ) نظر دكتر شعار و دكتر رستگار(اي لفظي يا معنوي براي اين نظريات  هر حال قرينه
كنند كه مصراع اول بدين صورت معيوب بوده، قابل فهم  نگارندگان احساس مي. موجود نيست

  )251ص: 1382ري، نظ(» .نيست
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راهي كه به نظر آنان رسيده است اين است كه يكي از نسخه بدلهاي شاهنامه را كه 
 حتي در  »كه تا شاه گشتاسب بنهاد تخت«. اند كدام نسخه، جايگزين متن نمايند مشخص نكرده

  . همين صورت هم، تعبير تخت نهادن جاي تأمل دارد
 است كه ميان شاه و گشتاسب يك ويرگول معني اين بيت بسيار راحت است، فقط كافي

قرار دهيم، چون مشخصاً هم معلوم است كه گشتاسب جانشين لهراسب شده است، پس 
باشد و دوراني كه اسفنديار به جواني و قدرتمندي رسيده نيز بايد  منظور از شاه نيز لهراسب مي

  . همين دوران باشد
ت پادشاهي خود را به گشتاسب داد از زماني كه لهراسب تخ: پس معني بيت چنين است

  . ام بختي كمر خود را بسته به خدمتگزاري مشغول شده من با مردانگي و نيك
  : ومغلوط دارد و دكتر جويني نيز آن را توجيه كرده استاما نسخة لنينگراد ضبطي متفاوت

 كه تا شاه گشتاسب با داد و تخت
  

 ميان بسته دارم به مردي و بخت  
  

م كه شاه گشتاسب دادگر و با اورنگ كمر او از روي بخت و جوانمردي بست، از آن هنگا«
گونه براي گسترش دين به هر سو رفتم و همة مردم در اين كار به من  من همان كسم كه بدين

  )77ص: 1374جويني، (» .آفرين گفتند

سوي  رستم كه به دلايلي چند تصميم به جنگيدن با اسفنديار ندارد، با اينكه از -هفت
 كسي كه پس از دعوت اوليه، براي بار دوم و همراهي با ميهمان به نزد او –اسفنديار خرام 

گيرد و به مهماني  رود، رسم و سنت را با بزرگواري ناديده مي  به دنبالش نمي–رود  مي
ماند و با اين  نتيجه مي رود و در آنجا تمام تلاشهاي او براي پيشگيري از جنگ بي اسفنديار مي

  . كند رار كه فرداي آن روز با هم بجنگند، سراپردة اسفنديار را ترك ميق
پشوتن كه يگانه چهرة مشترك پاك در اسناد ديني و ملي است، از يك سو نگران جان 

تواند خدمات بزرگ و طولاني رستم به  برادر و به بيراهه رفتن اوست و از سوي ديگر نمي
پس دلسوزانه اسفنديار .  رفتار با اسفنديار را ناديده بگيرداش در دولت ايران و رفتار بزرگوارانه

بيا تا فردا بدون سپاه به ايوان رستم برويم، » همي گويمت اي برادر مكن«: كند كه مي را نصحيت
او در نزد همگان مردي پسنديده است و . روزي را با فرخندگي بگذرانيم و با او سخن بگوييم

  . كند چي نمياز گفتار و پيمان تو نيز سرپي
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طلبي، پيش از تيرگز، نه چشم ظاهر كه چشم باطنش را كور كرده، با  اسفنديار كه قدرت
  : آلود و رياكارانه پشوتن را چنين مخاطب قرار دهد سخناني تظاهر

 يكي پاسخ آوردش اسفنديار
 چنين گفت كز مردم پاك دين
 گر ايدونك دستور ايران توي
 همي خوار داري چنين راه را
 همه رنج و تيمار ما باد گشت

 كه هر كو ز فرمان شاه: كه گويد
  شومرا چند گويي گنه كار

  

 كه بر گوشة گلستان رست خار  
 همانا نزيبد كه گويد چنين
 دل و گوش و چشم دليران توي
 خرد را و آزردن شاه را

 دين زردشت بيداد گشتهمان 
 بپيچد، به دوزخ بود جايگاه

 ...ز گفتار گشتاسب بيزار شو
  جج

  

  )912ب  ،273همان، ص    (

، »كه بر گوشة گلستان رست خار«: در بيت اول منظور از گوشة گلستان چيست؟ مصرع
  يعني چه، اصلاً اين مصرع مربوط به اسفنديار است يا پشوتن؟

يعني اسفنديار پاسخي گفت كه چون خاري بر : خوانيم نامة رستم و اسفنديار مي در رزم
شايد مراد اين باشد كه در دل اسفنديار از . سخي درشت و ناسازگار بودگوشة گلستان بود، پا

  ) 186ص: 1367شعار، (» .اي از كشور آدم نابابي است رستم خاري است، يا آنكه در گوشه

ها چند معني آمده كه هيچكدام با يكديگر مربوط نيست و هيچكدام نيز  در اين جمله
پاسخي كه چون خاري بر « :  تشبيه تمثيل استجمله اول به صورت. رسد صحيح به نظر نمي

در اين صورت گلستان چيست؟ در جمله بعد » گوشة گلستان بود، پاسخي درشت و ناسازگار
پس گلستان دل اسفنديار است » شايد مراد اين باشد كه در دل اسفنديار از رستم خاري است«

به جاي » است«و ظاهراً .. .و خار نيز رستم است و هيچ ربطي به اسفنديار و پشوتن ندارد
در اين » اي از كشور آدم نابابي است يا اينكه در گوشه«پاياني   آمْده است، و جملة »رست«

صورت، گلستان كشور است، و خار آدم ناباب است، با اين حساب هيچ ارتباطي ميان اين 
. اند همصرع با مصرعهاي ديگر وجود نخواهد داشت دكتر رستگار بيت را چنين معني كرد

اسفنديار پاسخي به پشوتن داد كه او را آزرده و ناراحت كرد، پشوتن پاسخ او را نپسنديد، «
  ) 238ص : 1374رستگار فسايي، (» .مثل خاري كه در گوشة باغي روييده باشد

توان  در اين معني، گلستان پشوتن است و خار، آزردن و ناراحتي اوست اين معني را نمي
در كتاب داستانهاي پر آب چشم نيز  اين . عني مصراع از اين عمقتر استنادرست دانست اما م
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اسفنديار چنان پاسخي به پشوتن داد كه همچون خاري در كنار «: بيت چنين معني شده است
» .هاي خوب و لطيف پشوتن پاسخي درشت و ناهموار داد گلستان روييد، يعني در برابر حرف

  )265ص: 1382نظري، (
در گوشة » گوشه«سخنان پشوتن گلستان است و سخن اسفنديار خار، اگر به : در اين معني

گلستان كار نداشته باشيم، لابد چون سخنان پشوتن خيرخواهانه است گلستان است و چون 
  . پاسخ اسفنديار تند و تيز است مانند خار است
تن نسخه و اند، اما م به اين بيت توجهي نكرده دكتر جويني در توضيح نسخه لنينگراد، 

  . توضيح ايشان دربارة ابيات ديگر جاي تأمل و بحث دارد
مركب از اينكه دل پشوتن را  استعارة: كه بر گوشة گلستان«: اند  اما دكتر شميسا نوشته

  » .يا بر چهرة پشوتن چين و چروك و خم آمد. كدورت پيش آمد. شكست و او را ناراحت كرد
  )240ص : 1376شميسا، (

ي مصرع دو معني آورده شده است، يكي اينكه دل پشوتن شكسته و او در اينجا برا
توان آن را نادرست دانست اما  ناراحت شده است كه دكتر رستگار نيز اشاره كرده بودند و نمي

چنانكه خواهيم گفت معني از اين عميقتر است و معني دوم تغيير قيافة ظاهري پشوتن و در 
  . هم كشيده شدن چهرة اوست

  : كبار ديگر هر شش بيت را بخوانيدحال ي
 چنين پاسخ آوردش اسفنديار
 چنين گفت كز مردم پاك دين

 ...گر ايدونك دستور ايران توي
  

 كه بر گوشة گلستان رست خار  
 همانا نزيبد كه گويد چنين

...  

شود و عقل حسابگر و  نوشد رخش سرخ مي اسفندياري كه در كنار هيرمند چون شراب مي
شود،به صراحت به اشتباه خود درآمدن به زابل براي دستگيري  مي ي ساعتي تعطيلرياكارش برا

  : شمارد كند و فرمانبرداري از پدر را دور گشتن از راه حقيقت مي رستم اقرار مي
 چو گل بشكفيد از مي سالخورد

 راي شاهبه ياران چنين گفت كز 
  

 )اسفنديار(رخ نامداران و شاه نبرد   
 نپيچيدم و دور گشتم ز راه

  

  )230، ص6شاهنامه، ج     (
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ديني و گمراهي او حمل  خواهانة برادر را با گستاخي بر بي در اينجا سخنان دلسوزانه و حق
 نيكو و گلستان مانند  اي از انديشة داند كه در گوشه كند و آن را مانند خاري ناروا مي  مي

  : شمارد اسب و گناه ميپشوتن، روييده است و آن سخنان را اينگونه خلاف نظر گشت
 مرا چند گويي گنه كار شو

  

 ز گفتار گشتاسب بيزار شو  
  

در تمامي ابيات تأكيد اسفنديار بر اين است كه سخن و توصية پشوتن بدو نابجاست پس 
: مقول قول اسفنديار است و در آغاز بيت بعد» كه بر گوشة گلستان رست خار«مصرع دوم 

كه در حقيقت ادامة سخن اسفنديار و مكمل و شرح و . ادچنين گفت، يعني چنين ادامه د
اسفنديار در پاسخ به سخنان پشوتن : پس معني ابيات چنين است.  همان مصرع است توضيح

هاي گلستان مانند تو خار ناروايي و كفر روييده است و سپس ادامه   انديشه كه در گوشة: گفت
دگي دارند زيبنده نيست كه چنين سخنان داد كه از مردمي كه ديني پاك، ناب و بدون آلو

ناروايي بگويند، اگر تو كه وزير و راهنماي ايرانيان و چشم و گوش دليران هستي، راه و دستور 
: هاي ما بيهوده است و دين زرتشت كه گفته است پادشاه را خوار و سبك بداري، پس رنج

  ...اد خواهد بودهركس از فرمان شاه سربپيچد دوزخي خواهد بود، مبتني بر بيد
 چون رستم به ايوان خود بازگشت و سلاح و ابزار خويش را براي جنگيدن با -هشت

اما رستم كه . اسفنديار درخواست كرد، زال كوشيد كه رستم را از رويارويي با اسفنديار باز دارد
ه ديد، كوشيد كه نگراني او را برطرف كند و ب هيچگونه راهي جز جنگيدن پيش روي خود نمي

در چاپ مسكو كه تاكنون منبع . او اطمينان بدهد كه به جان اسفنديار آسيبي نخواهد رساند
  : اصلي اغلب خوانندگان و شارحان شاهنامه بوده، چنين آمده است

  كه فردا كند كارزارگر ايدون
 نپيچم به آورد با او عنان
 نبندم به آوردگه راه اوي
 زباره به آغوش بردارمش

  

 دل از جان او هيچ رنجه مدار  
 نه گوپال بيند نه زخم سنان
 به نيرو نگيرم كمرگاه اوي
 به شاهي ز گشتاسب بگذارمش

  

  )276، ص6مسكو، ج                   (           

  :جالب است كه نسخه بدلهاي چاپ مسكو در مورد بيتهاي دوم و سوم چنين است
  ...م به نيرو و  بگيرم و بگير←نگيرم  .   ببندم←نبندم .  بپيچ←نپيچم  

توجهي به معني ابيات باعث شده كه  در چاپ مسكو متعهد بودن به نسخة اساس يا بي
  . تمامي سه فعل مذكور به صورت منفي ضبط شود
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اند، عين همين  دكتر رستگار و دكتر شميسا كه بيش از ديگران به نسخة مسكو متعهد مانده
در شرحها و چاپهاي اسلامي ندوشن، .  افعالاند، بدون هيچگونه تغيير در ابيات را نقل كرده

اند، اما در  را به همين صورت منفي ضبط كرده» نپيچم«دكتر انوري و دكتر نظري همگي فعل 
نقطه است و با توجه به معني ابيات به جاي  بيت سوم به كمك نسخه بدل كه حرف اول بي

 همگي اين سه فعل بايد مثبت باشد، بدون ترديد. اند نبندم، ببندم و به جاي نگيرم، بگيرم آورده
يعني بايد نپيچم نيز به بپيچم تغيير يابد؛ زيرا لازمة به آغوش برداشتن اسفنديار در ميدان اين 
است كه رستم در ميدان جنگ عنان اسب خويش را بپيچد و جولان بزند و به سوي اسفنديار 

  .  از پشت اسب بلند كندبرود و راه را بر اسفنديار ببندد و كمرگاه او را بگيرد و
اين افعال منفي از دو بيت قبل از اين ابيات آغاز . اما ضبط نسخة لنينگراد جالب است

نقطه بوده، اما مصصح  اند حروف اول افعال بي شوند، و چنانكه دكتر جويني تذكر داده مي
 خوانندگان براي اطلاع. اند محترم، احتمالاً تحت تأثير نسخة مسكو همگي را منفي ضبط كرده

  . گردد ضبط نسخة لنينگراد و توضيح و توجه دكتر جويني نقل مي
 گر ايدون كه فردا كند كارزار
 كه من تيغ تيزم نگيرم به كف

 م به آوردگه بر عنان نپيچ
 نبندم به آوردگه راه اوي
 زكوهه به آغوش برگيرمش

  

 دل و جان او جز گسسته مدار  
 سر ميزبان را بگيرم به دف
 نه گوپال بيند نه زخم سنان
 نگيرم به نيرو كمرگاه اوي
 به شاهي زگشتاسب بپذيرمش

  

  )107جويني، ص(

گمان دل و جانش  خواهد به جنگ بپردازد، بي گونه كه اسفنديار مي اگر بدين«: رستم گويد«
از هم جدا و گسسته خواهد شد، اما فردا تيغ تيز به كف نخواهم گرفت و با او به شوخي و 

كوشم تا كمربندش را  مي...  پرداخت، همچنين اسب به ميدان نخواهم پيچيدسرور خواهم
محكم نگيرم تا آزرده نشود، بلكه از روي اسب به آغوش پرمهر بر خواهم گرفت و به جاي 

بينيد ابيات به جهت نامفهوم  همانطور كه مي: توضيح» .گشتاسب وي را بر تخت خواهم نشاند
 آمده و تغيير كرده است اين ابهام در نسخة لنينگراد نيز كم ها قدري مشوش بودن در دستنويس

نقطه ضبط شده است، از  و بيش وجود دارد، زيرا ابيات كليدي در آن نسخه، حروف اولشان بي
نگيرم به كف، نپيچم به آوردگه، نبندم به آوردگه، نگيرم به نيرو كه روشن نيست آيا بايد «: قبيل

  ) 107ص : 1374ويني، ج(» مثبت خوانده شود يا منفي
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   -هنُ
 ز ايوان به شبگير برخاستي

  چرا ساختي بند و مكر و فريب؟

 ازين تند بالا مرا خواستي  
 همانا بديدي به تنگي نشيب

  

  )1034، ب280همان، ص(

اين دو بيت را اسفنديار خطاب به رستم گفته است، زماني كه رستم و اسفنديار در ميدان 
ريزي هستي بگذار دو سپاه  م پيشنهاد كرد كه اگر خواهان خوناند اما رست جنگ حاضر شده

  . ايران و سيستان با هم بجنگند و ما به تماشاي آنها بپردازيم
نشيب را تنگنا دانستي، اين نيرنگ « : اند دكتر انوري و دكتر شعار در توضيح دو بيت نوشته

»  را به صلاح خود نديدياست كه مرا به جاي بلند فراخواندي، زيرا جنگيدن در زمين پست
  ) 198ص : 1367شعار، (

شود، صرفاً با توجه به دو لفظ بالا و نشيب، واژة دوم به معني جاي  چنانكه ملاحظه مي
اند، و چنين تصور شده كه چون رستم از جايگاه بلندي او را   پست در مقابل جاي بلند دانسته

استه كه اسفنديار هم در يك جاي خو صدا كرده است، پس از جاي پست واهمه داشته و مي
جنگ «: اند  دكتر رستگار، احتمالاً با توجه به همين معني در آغاز نوشته. بلند به جنگ او برود

اند و  و سپس با تأمل به معني حقيقي و صحيح بيت رسيده» در زمين پست را مشكل يافتي؟
  ) 245ص: 1374ي، رستگار فساي ( »سقوط و بدبختي خود را نزديك ديدي«اند   نوشته

اند هيچ  اي كه براي بيت آوره اند كه با معني  دكتر شميسا در آغاز معني واژة تنگ را نوشته
اند، با اندك اختلافي  اي را كه دكتر رستگار آورده ندارد و سپس همان دو معني ارتباطي

ندر آمدن كنايه از، كنند دو به تنگ ا اي كه بدان بار را بر اسب استوار مي تنگ، تسمه«: اند آورده
را سخت ديدي؟ يا در ) سرازيري و زمين پست(جنگ در نشيب . به دست آمدن و محقق شدن

  ) 241، ص1376شميسا، ( »خود را ديدي؟) شكست(ميدان تنگ، نشيب 

نسخة لنينگراد . اند  شود ايشان نشيب رادر همان معني ميدان تنگ دانسته چنانكه ملاحظه مي
دكتر جويني نيز نسبتاً . كند ة مسكو دارد، اما در معني تفاوتي ايجاد نمياندك اختلافي با نسخ

...) پاياني رسيده است اي، همانا كارت به نقطة  چرا دست به افسون زده«: اند خوب نوشته
بدون شك سرازيري شكست «: استچشم آمدهداستانهاي پر آبدر كتاب)113ص:1374جويني،(

  ) 272، ص 1382، نظري(» .اي خود را نزديك ديده
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. نزديك: تنگ: شود اگر ما دو واژه را درست معني كنيم، مفهوم مصرع كاملاً روشن مي
  . سقوط، شكست= نشيب 

. اي اي كه دست به حيله و افسون زده  آيا سقوط و شكست خود را نزديك ديده: معني بيت
 به مصرع دوم .فردوسي حدود هفتاد بيت بعد، مصرعي آورده كه هم معني همين مصرع است

  : بيت زير توجه فرماييد
 كه آمد زمانت به تنگي فراز    تو اي بد نشان چارة خويش ساز

  

  )1011، ب 6شاهنامه، ج                                                                    (
شوند،  مي وقتي كه دو فرزند اسفنديار، به دست زواره برادر و فرامرز پسر رستم كشته -ده

  : فرستد و به همراه آن اسفنديار جنازة آنها را براي پدرش مي
 پيامي فرستاد نزد پدر
 تو كشتي به آب اندر انداختي
 چو تابوت نوش آذر و مهرنوش

 است گاو اسفندياربه چرم اندر 
   

 كه آن شاخ راي تو آمد به بر  
 ز رستم همي چاكري ساختي
 ببيني تو در آز چندين مكوش
 ندانم چه راند بدو روزگار

  

  )1194، ب290همان، ص               (

مصرع اول بيت دوم نيز معني كنايي . معني هيچكدام از مصرعها و ابيات بالا دشوار نيست
اما مصرع . دارد و در فرهنگها هم ثبت شده و به معني شروع و اقدام به كار بزرگ كردن است

كند،   چه؟ نسخه بدل مصرع هم مشكلي را حل نميدوم همين بيت با توجه به بافت كلام يعني
  . آمده است» كهتري«فقط به جاي چاكري، 

دكتر شعار و دكتر انوري . اند دكتر اسلامي و دكتر شميسا براي اين بيت توضيحي ننوشته
 و به او [تو كاري بزرگ در پيش گرفتي و تو رستم را از چاكران خود قرار دادي « :اند نوشته

ظاهر بيت همين است اما چنانكه گفتيم با بافت كلام سازگار ) 213شعار، ص (»]توجه كردي
  . خواهد اين را بگويد اند نمي نيست،واسفندياري كه فرزندانش به دست كسان رستم كشته شده

خود در  اي پدر تو بيش از اندازة: اسفنديار بر سبيل سرزنش گويد« : اند دكتر جويني نوشته
» .ش آن شدي و گمان بردي كه رستم كاملاً مطيع و چاكر تو استپادشاهي خواستار گستر

  ) 129ص : 1374جويني، (
اين مفهوم نيز مانند مورد پيش با بافت كلام و بقية ابيات سازگار نيست، ضمن اينكه، 

  . گشتاسب، اسفنديار را به بهانة اينكه رستم دشمن آنهاست، به جنگ وي فرستاده است
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اي بزرگ چيدي و از رستم  تو كاري بزرگ را سامان دادي، توطئه« : دان  دكتر رستگار نوشته
  ) 251ص: 1374رستگار فسايي، (»)رستم را به چشم من بد جلوه دادي.( ساختي] نافرمان[اي  بنده

اين معني از دو معني پيشين بدون  ترديد بهتر است به ويژه با افزودن واژة نافرمان ميان دو 
بزرگ سامان دادي و توطئه بزرگ چيدن با هم سازگار نيستند، مگر قلاب، اما دو جملة كار 

گويد كاري بزرگ را سامان دادي و منظورش  آنكه اشاره شود كه اسفنديار به طنز به پدرش مي
  . اي بزرگ چيدي اين است كه توطئه

اي بزرگ در سر پروراندي و رستم را بنده و چاكر  داعيه« : اند دكتر نظري و مقيمي نوشته
» )اي داشتي  ديگران بشود تو از روي آز چنين داعيه يعني رستم كسي نبود كه بندة! (كردي

  ) 282ص : 1382نظري، (

شود با توضيحي كه درون كمانك افزوده شده، معني بيت تا حدي  چنانكه ملاحظه مي
ده است اما بدون ترديد اين بيت طنز دارد و به شيوة استعارة تهكميه ارائه ش. توجيه شده است

عجب كار : گويد نكوهد و مي آميز پدرش را مي يعني اسفنديار با حالتي طنزآلود و سرزنش
و خوب رستم را به اطاعت و ) دست به عجب اقدام بزرگي زدي(بزرگي را شروع كردي 

  . يعني او را به تمرّد وادار كردي! چاكري واداشتي
گيرند،  ر در برابر هم قرار مي وقتي كه در نخستين روز جنگ، رستم و اسفنديا-يازده

وقتي . گريزد دارد و از ميدان و از ميدان جنگ مي سرانجام رستم زخمهايي سخت برمي
  : اسفنديار پيروزمندانه به سراپردة خود بازگشت به برادرش پشوتن گفت

 به رستم نگه كردم امروز من
 كه پروردگار آن چنان آفريد
 چنين كارها رفت بر دست او
 همي بركشيدي ز دريا نهنگ
 بر آن سان بخستم تنش را به تير

   

 بر آن برز بالاي آن پيلتن  
 بر آن آفرين كو جهان آفريد
 كه درياي چين بود تا شست او

 كشيدي زهامون پلنگبه دم در
 ...كه از خون او خاك شد آبگير

  

  )1198 بيت 219مسكو ص                                                                  (
ممكن است در نگاه نخست اين : دهيم بيت سوم را از اين پنج بيت مورد بررسي قرار مي

» كه درياي چين بود تا شست او«بيت بسيار ساده به نظر برسد، اما مصرع دوم يعني چه؟ 
همچنين در بيت بعد به دم در كشيدي يا به دم دركشيدي؟ دكتر شعار و دكتر انوري در معني، 

با نفس خود : به دم در كشيدي« : اند اند و در معني آنها نوشته تيب دو بيت را رعايت نكردهتر
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) انگشت پاي(درياي چين تا شستِ . رستم چنين كارهايي كرد: پلنگ... چنين كارها » كشيد مي
ر، شعا(« .كشيد  پلنگ را مي] مانند اژدها [آورد و با دم خود  از دريا نهنگ را بيرون مي. او بود
انگيز است كه در تعريف از كسي بگويند كه آب دريا تا انگشت  خيلي شگفت) 213ص: 1367

اما اين . اند دكتر اسلامي، دكتر رستگا و دكتر شميسا اين دو بيت را معني نكرده. پاي اوست
اگر قرار باشد بيت را به صورتي كه در . بيت در نسخة لنينگراد با چاپ مسكو متفاوت است

تواند در معني كردن بيت ما را  ثبت شده است معني كنيم، تنها واژة كليدي كه ميچاپ مسكو 
زنار و «: در لغت نامه اين معاني براي شست ثبت شده است. ياري كند، واژة شست است

اي كه گبران و هنود بر كمر بندند و بر گردن آويزند، ابهام، انگشت نر، انگشت بزرگ،  رشته
  ) لغ(» .ند، حلقة رسن و كمند و جز آنقلابي كه بدان ماهي گير

اگر بخواهند قامت و بلندي شخصي را با آب دريا يا رود بسنجند يكي از اين تعابير را به 
پس در اينجا همان نخستين معني ثبت . برند، آب تا زانو، تا كمر يا كمربند و تا گردن كار مي

محل (تا كمر يا زير گردن وي درياي چين : يعني. ترين معناست نامه، مناسب شده در لغت
  . گذشت به عبارت ديگر آب اقيانوس با همة عمق از سرش نمي. بود) بستن زنار

ثبت شده » رسيده به درياي چين شست اوي« لنينگراد اين مصرع به صورت  در نسخة
بينيد متن مسكو معني درستي  همانطور كه مي«: اند دكتر جويني در توضيح بيت نوشته. است
 چنين كارهايي بر دست وي انجام گرفت و چنگك او به درياي چين رسيد و نهنگ را »ندارد

جويني، » )صنعت مبالغه(. با آن از دريا بيرون آورد و با يك نفس پلنگ را به سوي خود كشيد

   )130ص: 1374
رستم كارهاي عجيب و غريب كرده و : »...چنان كارها رفت«اند  دكتر نظري و مقيمي نوشته

  )282نظري ص(  ».هيگيري او به درياي چين هم رسيده استدام ما

اگر صورت صحيح بيت را به همين صورت بدانيم، توضيح دكتر جويني بويژه در پيوند 
نامه را براي  توانيم آخرين معني لغت مفهوم دو بيت خوب است، اما در همين صورت نيز مي

آثار قدرت و (حلقه رسن و كمند او يعني : رسيده به درياي چين شست او. آن در نظر بگيريم
مصرع دوم . شود اما ارتباط مفهوم دو بيت، كاسته مي. تا درياي چين هم رسيده است) سيطرة او

اند و در اين  بيت بعد بجز دكتر خالقي و به تبع او دكتر نظري، همگي دم به معني نفس خوانده

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
85

.4
.1

4.
6.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

29
 ]

 

                            21 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1385.4.14.6.9
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37359-fa.html


 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

14
ن 

تا
س

زم
 ،

13
85

   

140
�

را بايد » مانند اژدها يا نهنگ«لبته ا. اند طور است كه دكتر جويني نوشته صورت معني بيت همان
  . تواند خوانده شود نيز مي» به دم در كشيدن«اما ضبط دكتر خالقي . بدان افزود

بديهي است كه در اين . كشيد گرفت و بسوي خود مي رستم در دشت دم پلنگ را مي: يعني
  . شود صورت از غلو حماسي آن بسيار كاسته مي

كنند و  رسانند، همه مردم شيون و زاري مي ديار را به بلخ مي زماني كه جنازة اسفن-دوازده
  : گويند شوند كه بدون ترس به گشتاسب ناسزا مي چنان ناراحت مي

 سرت را ز تاج كيان شرم باد... 
  

 به رفتن پي اخترت نرم باد  
  

  )1551، ب314مسكو، ص              (          

. نظر دارند ر معني مصرع دوم اختلافمصرع دوم اين بيت يعني چه؟ شارحان شاهنامه د
» نرم رفتن اختر كنايه از سيه روز شدن است كه نفريني است«اند  اسلامي ندوشن نوشتهدكتر

  ) 256ص : 1369اسلامي ندوشن، (

ات در رفتن نرم باد،  ازتاج كيان شرمت باد و پاي ستاره« :اند دكتر شعار و دكتر انوري نوشته
شعار، (» استعارة كنايي«. رود ره را به اسبي تشبيه كرده كه كند ميستا. بدبخت شوي كند برود،

  ) 252ص: 1367

به رفتن پي «: اند اند اما در توضيحات نوشته ضبط كرده» پي اخترت«دكتر رستگار، در متن 
  )  265ص:1374رستگارفسايي،(»بميريدغدغه وآسوده باد،بيآراممرگدرهنگامقدمت: نرم بادرفتنت

اند و  آن را از چاپ مسكو به متن افزودهنينگراد اين بيت وجودنداشته،دكترجوينيدر نسخة ل
  ) 168ص : 1374جويني، (».يعني ستارة بخت تودرگردش خود كند روبشود« :اند چنين معني كرده

ستارة ... به رفتن پي اخترت» كند باد، كند سير باد: نرم باد« :اند و مقيمي و دكتر نظري نوشته
آمده، در » گرم«، »نرم«در چند نسخه به جاي . سير باد ان شاء االله سيه بخت شويبختت كند 

السير باد و عمرت به زودي  آن صورت نيز كلامي نفرين گونه است، يعني ستارة بختت سريع
  )302ص : 1382نظري، (» .تمام گردد

 جويني شود در توضيخ احتر نظر دكتر اسلامي و دكتر انوري و دكتر چنانكه ملاحظه مي
همين كتاب اظهارنظر شده است، كه نظر خوبي  جمع شده است، اما دربارة نسخه بدل فقط در

  . هم هست
نفرين دارد و در هر حال امر ناپسندي را براي گشتاسب خواهان  در اينكه مصرع جنبة 

و نرم شدن پاي ) گشتاسب(دشواري بيت در پيوند ميان اختر با شخص . اند تريدي نيست شده
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بخت و اقبال، ستارة مسلط بر  اختر در لغت به معني جرم آسماني و ستاره و ستارة. ر استاخت
 در اينجا )همان( همچنين به معني علم، بيرق و رايت است )غياث، معين، دهخدا(باشد  زايچه مي

در ابيات فراواني از شاهنامه اختر در . به معني ستارة بخت و اقبال و مسلط بر زايچه است
  : عني آمده استهمين م

  نشستم به ره بركه تا پاسخم-
  مرا اختر خفته بيدار گشت-
  بدو گفت كاي مهتر نامدار-

  

 بيارد مگر اختر فرخّم  
 به مغز اندر انديشه بسيار گشت

 ...به كار تو باد اختر روزگار
  

  : و اسدي طوسي گفته است
 ستگه رزم پيروزي از اختر ا

  

 نه از گنج بسيار و از لشكر است  
  

  )گرشاسپنامه                 (

در اعتقادات كهن، زندگي زمينيان به اجرام سماوي و حالات آنها بستگي تام داشت و 
اي بود كه نيك و بد و زندگي و مرگش بدان وابسته بود  هركسي را در آسمان ستاره

 و اندوه  خوشبختي و شادماني شخص و تيرگي و سياهيش ماية بدبختي درخشندگي ستاره ماية
. نرم شدن پا به معني فلج شدن و از حركت ماندن و زمينگير شدن است. شد و نگراني او مي

  : معني بيت. در بيت ستاره همانند ستور يا مركبي دارندة پا فرض شد است
سرت از اينكه بخواهد تاج پادشاهان بزرگ كيان را داشته باشد شرمسار باد و ستارة بختت 

  . باد) كور و كبود(ار زمينگير و تيره و ت
  
  نتيجه

در گسترة زبان و ادبيات، هيچ كاري ولو بسيار عالي، آخرين كار و والاترين كار نخواهد بود؛ 
به ويژه در زمينة شرح و معني كه . نه در اشعار و متون نثر و نه در شرح و توضيح و معني آنها

تواند مؤثر باشد، و هرچه  حافظه مي   اطلاعاتي، عوامل فراواني چون دانش؛ ذوق، تجربه، زمينة
  . نظر در آنها بيشتر خواهد بود تر باشد، زمينة توضيحات گوناگون و اختلاف قدر متني عميق

از آنجا كه شاهنامه سند هويت ماست و بخشهايي از آن مانند داستان رستم و اسفنديار به 
ها خوانده  ژه در دانشگاههاي مختلف تحصيلي، به وي عنوان قسمتي از متنهاي درسي در دوره

، و براي برآوردن اين نياز، تاكنون چندين بار مورد شرح قرار گرفته است، جاي آن  شود مي
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تواند اين  و اين مقاله مي. ها نوشته شود تر با توجه به اين شرح تر و كامل است كه شرحي دقيق
  . ضرورت را به خوبي بنماياند

هاي مكرر   استعداد و هم اهميت و ارزش بررسيخوشبختانه متن شاهنامه هم گنجايش و
  . دارد و اميد است كه اين مقاله نيز گامي سودمند در زمنة شاهنامه پژوهي باشد
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